
امام رضا (علیه السلام) نماد فضیلت ها

<"xml encoding="UTF-8?>

 

طلیعه نوشار

امام هشتم شیعیان حضرت على بن موسى الرضا (علیه السلام) روز یازدهم ذیقعده سال 148 هـ. ق در مدینه
دیده به جهان گشود. (1)

دوران امامت آن حضرت 20 سال بود که با سه تن از حکمرانان مستبدّ عباسى، یعنى هارون (ده سال)، امن (پنج
سال) و مأمون (پنج) سال معاصر بود. امام رضا در آخر ماه صفر سال 203 هـ. ق در سن 55 سالگى توسط

مأمون مسموم شد و در سناباد نوقان که امروزه یکى از محلات مشهد مقدس محسوب ى شود به شهادت
رسید و در محل مرقد فعلى به خاک سرده شد. (2)

آن بزرگوار همانند دیگر امامان معصوم (علیه السلام) دارنده تمام کمالات و فضائل اخلاق انسانى در مرتبه اعلى
بود. او آن چنان در قلّه شکوهمند کمال و فضیلت قرار داشت که نه نها دوسان و روانش او را ستوده اند،

بلکه دشمنان کینه توز و سرسخت به مدح و سایش او رداخه اند. درباره اوصاف اخلاقى آن حضرت «ابراهیم
بن عباس» ى گوید: «هرگز ندیدم که امام رضا (علیه السلام) به کسى یک کلمه جفا کند و ندیدم که سخن

شخصى را قطع کند و ندیدم که نیازمندى را از درگاه خویش رد کند. او هرگز در حضور افراد کیه نى داد و هرگز
او را ندیدم که با صداى بلند خنده کند، بلکه خنده اش تبسم و لبخند بود. وقتى که خلوت ى کرد و کنار سفره

ى نشست، همه خدمت کاران و غلامان را کنار سفره ى نشاند.» (3)
آن چه خوانندگان عزز و محترم در یش رو دارند، گاى است در بیان فضائل اخلاقى و صفات حمیده یشواى

هشتم شیعیان امید است که ره توشه اى باشد براى ویندگان راه امامت و ولایت.

 



 

برترن اندیشمند

خود امام رضا (علیه السلام) در مورد دانش ى کران حضرتش و برترى بر اندیشمندان و متفکّرن علوم مخلف
ى فرماید: «زمانى من در مسجدالنى ى نشستم و در آن موقع دانشمندان زیادى در مدینه بودند، هرگاه یکى از

آن ها در پاسخ رسشى عاجز ى گشت و دیگران هم نى توانسند از عهده جواب برآیند، همگى به من اشاره
ى کردند و مسائل مشکل را مطرح ى کردند و من پاسخ همه آن ها را ى دادم.» (4)

مرحوم شخ صدوق ى گوید: «مأمون در هر جا که احتمال ى داد دانشمندى باشد و تواناى مناظره و مباحه
با امام رضا (علیه السلام) را داشه باشد به مجلس خویش دعوت ى کرد و او را با امام هشتم (علیه السلام)

وارد بحث ى نمود.
او در ان زمینه لاش هاى فراوانى به عمل آورد ا اندیشمندان و نظریه ردازان فرقه ها و گروه هاى مخلف

اسلاى و غراسلاى در مباحه على بر آن حضرت روز شوند، امّا امام رضا (علیه السلام) در تمام آن جلسات
و مناظره هاى سنگن و یچیده بر تمام دانشمندان عصر خویش غلبه ى کرد. آن حضرت با کسى به بحث و
مناظره نى رداخت مگر ان که در پایان، طرف مقابل به فضیلت و برترى و دانش سرشار امام هشتم (علیه

السلام) اعتراف ى نمود و در برابر استدلال هاى قوى و محکم او سر تعظیم فرود ى آورد.» (5)

 

 

دریاى کرم

«یسع بن حمزه» ى گوید: در مجلس امام رضا (علیه السلام) مشغول گفت و گو بودیم که مردى وارد شد و
گفت: سلام بر تو اى فرزند یامبرخدا! من مردى از دوسان شما هستم. اکنون از زیارت خانه خدا بازگشه ام و

چزى که بتوانم با آن خود را به خانه برسانم ندارم. مرا به دیارم بفرست، من داراى نعمت و دولت هستم و
مستحق صدقه نیستم. آنچه به من ببخشى از سوى شما صدقه خواهم داد. امام (علیه السلام) از او خواست
بنشیند بعد از پایان جلسه حضرت به خانه رفت و لحظاتى بعد در را بست ؛ سپس دستش را از بالاى در برون
آورد و رسید آن مرد خراسانى کجاست؟ مرد پاسخ داد: ان جا هستم. امام (علیه السلام) فرمود: ان دویست

دینار را بگر و با آن هزینه سفرت را أمن کن. یکى از یاران حضرت رسید: فدایت شوم به او مهربانى کردى و
چهره پنهان ساختی؟!

حضرت فرمود: چون نیازش را برآوردم، نخواستم خوارى خواهش را در چهره اش ببینم. آیا ان حدیث یامبر
(صلی الله علیه و آله) را نشنیده اى که فرمود: کار نیکى که پنهان انجام شود، برابر هفاد حج است. (6)

 

 



مدافع حریم اسلام

مسأله دفاع فرهنگى و على از کیان اسلام و جلوگرى منطقى از بدعت ها و گمراهى ها از ضروریات اسلام است
و موجب پاداش هاى عظیم و محبوبیّت هاى بسیار بزرگ در یش گاه خداوند خواهد شد ؛ به طورى که یامبر

(صلی الله علیه و آله) در مورد نگهبانى از حریم دن و حکومت اسلاى فرموده است: «یک شب نگهبانى از حریم
حکومت اسلاى برتر از هزار شب عبادت که روزش را انسان روزه بگرد ى باشد.» (7)

حضرت امام رضا (علیه السلام) در ان راسا ى فرماید: «عده اى از غالیان، اخبارى را در مورد تشبیه به خدا و
مسأله جبر در شأن ما به دروغ جعل کردند و با ان بهوده گوى ها عظمت خدا را کوچک نمودند.»

هر کس آن ها را دوست بدارد با ما دشمنى نموده و هر کس آنها را دشمن بدارد با ما دوستى نموده است ؛ هر
کس با آن ها رابطه برقرار سازد از ما بریده است و هرکس از آن ها ببرد با ما وند برقرار نموده است، هرکس

نسبت به آن ها ى اعناى کند، به ما نیکى نموده و هرکس به آنها نیکى کند، به ما ى اعناى و جفا کرده
است: هر کس آن ها را گراى بدارد به ما اهانت نموده و هر کس که به آن ها اهانت کند، به ما احترام نموده

است، هر کس به آنها بدى کند به ما خوى کرده و هر کس به آن ها خوى کند، به ما بدى نموده است، هر کس
آن ها را تصدق کند، ما را کذیب نموده و هرکس که آنها را کذیب کند، ما را تصدق نموده است. هر کسى که

شیعه ماست، هرگز آن ها را یار خود نگرد و با آن ها همکارى ننماید.» (8)

 

 

کرامات رضوى

معجزات و کرامات حضرت رضا (علیه السلام) بسیار زیاد است، به طورى که شخ حرّ عاملى ى نویسد:
«معجزات امام رضا (علیه السلام) از حدّ تواتر تجاوز کرده است.» (9) بنابران چه بسیار انسان هاى هسند که

با تشرفّ به بارگاه ملکوتى آن امام همام (علیه السلام) از دریاى ى کران کرامتش بهره و نصیى برده اند.
شخ صدوق ى گوید: وقتى رکن الدوله، یکى از وزراى حکومت آل بویه را از رفتن به زیارت امام على بن موسى

الرضا (علیه السلام) با خبر ساختم، به من گفت: مرقد آن امام (علیه السلام) را بارها زیارت کرده ام و حاجت هاى
زیادى از ایشان گرفه ام. هنگاى که به آن جا رفتى براى من دعا کن و به جاى من زیارت نما که در آن مکان دعا

اجابت ى شود. (10)
«ابومنصور عبدالرزاّق» وقتى فهمید که حاکم توس (معروف به بوردی) فرزندى ندارد، به او گفت: چرا به زیارت

امام رضا (علیه السلام) نى روى ا در آن جا از خداوند فرزندى طلب کنی؟ من بارها در آن جا حوائجى از خداوند
خواسه ام و خداوند حاجتم را به برکت آن امام بزرگوار بر آورده نموده است. حاکم توس ى گوید: نزد امام رضا

(علیه السلام) رفتم و از خداوند حاجتم را خواستم. خداوند فرزند پسرى به من عطا کرد. (11)

 

 



انیس قرآن

ره ویان راه یقن و سالکان کوى عشق از آن جاى که دل در گرو ذات اقدس خداوند دارند، کاب او را رتوى از
ذات الى و واسطه سخن ربّ مالک با عبد سالک ى دانند، از ان رو با قرآن انس وژه اى داشه و دل و جان و

اعمال خویش را با آن گوهر حیات بخش خداى ى کنند.
در سره هشتمن ساره فروزان آسمان امامت و ولایت انس با قرآن به وضوح دیده ى شود. آن بزرگوار هر سه

روز یک بار تمام قرآن را لاوت ى کرد و در آیات آن تدبرّ ى نمود.
امام رضا (علیه السلام) شب ها هنگام خوابیدن، در بستر خویش زیاد قرآن ى خواند و چون به آیه اى ى رسید
که در آن یادى از بهشت یا جهنم شده است، ى گریست و از خداوند بهشت ى طلبید و از دوزخ به خداوند پناه

ذَ بهِِ مِنَ الَنارِ.» (12) ةَ وَ تعََوهَ الَْجَنةٍ أوَْ ناَرٍ بَكَى وَ سَألََ الَلهَا ذِكْرُ جَنِبآِيَةٍ ف ى برد: «...فَإِذَا مَر
همچنن درباره اوصاف قرآن سخنان گهربارى از ایشان به یادگار مانده است که هر خواننده را به فکر و اندیشه در
ان کاب وا ى دارد. آن حضرت قرآن کریم را کاب هدایت گر، سرچشمه حیات و مایه عزتّ دانسه، بنابران ى

فرماید: «هُوَ حَبْلُ الَلهِ الَْمَتِنُ وَ عُرْوَُهُ الَْوُْقَى وَ طَرِيقَُهُ الَْمُْلَى الَْمُؤَدي إلَِى الَْجَنةِ وَ الَْمُنْجِي مِنَ الَنارِ لاَ يَخْلُقُ مِنَ
ةً عَلَى كُل إنِْسَانٍ لاٰ يَأْتيِهِ لَ الَْبُرْهَانِ وَ حُجِهُ لَمْ يُجْعَلْ لزِمََانٍ دُونَ زمََانٍ بَلْ جُعِلَ دَلَعَلَى الأَْلَْسِنَةِ لأِن الأَْزَْمِنَةِ وَ لاَ يَغِث

الَْبٰاطِلُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ َنْزِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ؛ (13) قرآن ریسمان محکم الى و دسگره محکم و
راهى نمونه و ى بدل است که به بهشت منتى ى شود و انسان را از آتش نجات ى دهد. در طول زمان کهنه
نى شود و ارزش و اعتبار خود را از دست نى دهد، زرا براى یک عصر قرار داده نشده است، بلکه راهنما، برهان

و حجّت براى هر انسان است. باطل و نادرستى در آن راه نى یابد، نه از یش رو و نه از گذشه ها. ان کاب
فرساده خداى حکیم و ستوده است».

 

 

پاسدار نماز

همه یامبران و امامان و اولیاى خدا حرمت نماز را به بهترن وجه حفظ ى کردند و آن را با کیفیت بسیار عالى
اقامه ى نمودند. پس از معرفت به خدا و اصول اعقادات، بر همه چز آن را مقدّم ى داشند.

از منظر حضرت رضا (علیه السلام) هچ عملى برتر و با ارزش تر از نماز نیست و آن را در اول وقت اقامه ى کرد
به همن جهت آن حضرت (علیه السلام) به «ابراهیم بن موسی» فرمود: «لاتؤخّرنّ الصّلوة عن اوّل وقتها الى آخر

وقتها من غر علّةٍ...؛ (14) نماز را همیشه در اول وقت شروع کن و آن را بدون علت از اول وقت به أخر
مینداز...»

امام هشتم به هچ قیمتى فضیلت نماز اول وقت را از دست نى داد. حتى در مهم ترن جلسات سیاسى و
على امام به نماز اول وقت اهمیّت ى داد. نقل ى شود که به دستور مأمون، علماى برجسه از فرقه هاى

گوناگون در مجالس مناظره حاضر ى شدند و امام رضا (علیه السلام) با آن ها بحث و مناظره ى کرد. در یکى از
ان مجالس «عمران صائی» که از دانشمندان بزرگ بود، حاضر شد و درباره توحید با امام رضا (علیه السلام) وارد



گفت و گو گردید. در آن جلسه امام سؤال هاى او را با حوصله، مانت و استدلال هاى قطعى پاسخ داد و او را به
سوى توحید متمال کرد. هنگاى که بحث و مناظره به اوج خود رسیده بود، حضرت رضا (علیه السلام) احساس

کرد که وقت اذان ظهر و هنگام نماز است، بنابران به مأمون فرمود: وقت نماز فرا رسیده است.
عمران صائى که به حقایقى دست یافه و از دریاى دانش سرشار امام هشتم بهره هاى برده بود با التماس

گفت: آقاى من! گفت و گو و پاسخ هاى خویش را قطع مکن، زرا دل من آماده پذرش سخنان شماست. امّا آن
حضرت تحت أثر سخنان عاطفى و احساس برانگز او قرار نگرفت و فرمود: عیى ندارد نماز را ى خوانیم و

دوباره به گفت و گو ادامه خواهیم داد. در ان حال امام و همراهان به اقامه نماز مشغول شدند. حضرت بعد از
اقامه نماز دوباره به گفت و گو ادامه داد و پاسخ هاى روشن گرانه خویش را ارایه نمود. (15)

 

 

اسوه شجاعت

پس از شهادت حضرت امام موسى کاظم (علیه السلام) دوران امامت حضرت امام رضا (علیه السلام) در عصر
هارون آغاز شد. با ان که شرایط بسیار سخت بود امام امامت خود را آشکار و هدایت مردم را شروع کرد.

محمدبن سنان که یکى از شیعیان است ى گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: «شما چگونه جرأت
کردید که بعد از پدران، امامت خود را آشکار کنید با ان که از شمشر هارون خون ى چکد؟» آن حضرت در

پاسخ سؤال من فرمود: «همان گونه که یامبر (صلی الله علیه و آله) در برابر ابوجهل ایسادگى و مقاومت کرد و
فرمود: اگر ابوجهل یک دانه مو از سرم بردارد من یامبرنیستم، من نز به شما ى گویم: اگر هارون از سرم یک

لاخه مو بگرد، من امام نیستم.» (16)

 

 

حکیم خردورز

امام رضا (علیه السلام) در روزگارى که امامت الى در حد پادشاهى و ولایت عهدى نزلّ یافه بود، از عقل و خرد
خویش بیش ترن بهره را برد و با تشکل مناظرات و احتجاجات عقلانى، خردورزان را جذب خویش نمود و عده اى

از آن ها را به راه اصلى و حجت ظاهرى و امامت هدایت نمود.
آن حضرت در تمام عرصه هاى زندگى به وژه عرصه سیاسى اش رفارى کاملاً حکیمانه و خردورزانه داشت.

پذرش ولایت عهدى در دوران امامتش یک موضع کاملاً عاقلانه بود که توانست تمام شیطنت ها و نقشه هاى
مأمون را خنثى کند.

نتیجه ان خردورزى و تدبر آن شد که اولاً: افرادى که حتى امام را نى شناخند و یا بغض آن حضرت را در دل
داشند با ان تدبر حکیمانه جزو عاشقان و شیفگان امام رضا (علیه السلام) شدند.



انیاً: نه نها مأمون نتوانست معارضان و مخالفان شیعى را به خود خوش بن سازد، بلکه امام (علیه السلام)
مایه امید و قویت روحیه آنان شد و الاً: نه نها مأمون نتوانست امام (علیه السلام) را متهم به حرص بر دنیا و

عشق به مقام و منصب نماید، بلکه حشمت ظاهرى بر عزتّ معنوى او افزود.
کواه سخن ان که مأمون در ان معامله نه نها چزى بدست نیاورد، بلکه بسیارى چزها را از دست داد. ان جا
بود که مأمون احساس شکست و خسران کرد و در صدد برآمد که خطاى فاحش خود را جبران کند که نها راه آن

شوه توسل به قل و نقشه بود. (17)
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